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یاد یادداشت

در  رثای «پرویز   پورحسینی»
صدایش هنوز در گوشم می پیچد

مجیــد موثقــی: مدتی اســت صبح هــای زود  �
مشــغول رصد رســانه ای در واحد رســانه دانشگاه 
زوریخ هســتم. برعکس خیلی ها که معمولا ساعت 
هشــت صبح سر کار هســتند، کار من بعضی روزها 
در این ســاعت تمام می شــود؛ البته این کلاس ها تا 
چنــدی پیش تا ســقف ۷۵ نفر به صــورت فیزیکی 
برپا می شــد که با آمدن موج جدید «ویروس کرونا» 
دانشجویان از ورود به کلاس ها محروم شدند؛ انگار 
کسی قدر این فرصت کوتاه را ندانست. صبح جمعه 
اســت و من مشغول کنترل دوربین ها و سیگنال های 
شــبکه های ارتباطی هســتم که در کلاس ها نصب 
شــده اند تا قبل از ورود اســتادان همه چیز درست و 
مرتب باشد، شــروع کلاس های آنلاین ساعت ۸:۱۵ 
صبح اســت و استادان معمولا ســاعت هشت وارد 
کلاس های خالی شــده تا در برابــر دوربین هایی که 
از قبل سوئیچ شــدند، قرار بگیرند. من ساعت شش 
صبح بیدار می شــوم و نزدیک به صد کلاس درس، 
دوربین ها و شبکه ای مربوط به آنها را جداگانه چک 
می کنم تا مبادا یکی از آنها مشکلی در پخش داشته 
باشــند. البته مسئول رفع این مشــکل در درجه اول 
خودم هستم. اگر مشــکل حاد و پیچیده ای باشد به 
تکنیســین های مربوطه اعلام می کنم. حالا ســاعت 
نزدیک هشــت صبح اســت. روی آخرین کلاس که 
«اف – یک» نام دارد، می روم که ساختمانی در قلب 
شهر زوریخ است، روی دوربین کلاس کلیک می کنم، 
پنجره ای باز شده؛ اما سیگنالی برای بازشدن صفحه 
وجود ندارد! عجیب است. به ندرت برای این کلاس از 
این اتفاق ها رخ می دهد. امیدوارم با راه اندازی مجدد 
تصویر کلاس ظاهر شــود، ناگهان پیغام فوت «پرویز 
پور حســینی» روی صفحه کامپیوتر ظاهر می شود! 
کاملا گیج می شوم. شنیده بودم که کرونا گرفته و حال 
وخیمی دارد، ســریع «ری اســتارت» می کنم. کلاس 
«اف-یک» دوباره ظاهر می شــود. یک کلاس خالی 
از دانشــجو با یک تخته سیاه بزرگ در عمق تصویر و 
اســتادی که در حال ورود به کلاس است. ناگهان به 
۲۰ سال قبل باز می گردم. در طبقه آخر پلاتوهای گروه 
نمایش ســر کلاس «پرویز پورحسینی» هستم که او 
وارد کلاس می شود. ما چه هیجانی داشتیم که او را 
از نزدیک می دیدیم. او از تمرکز و شــکل گیری انرژی 
در صحنه سخن می گفت. انگار دوباره دانشجو شدم 
و صدای آرام او را در پلاتوی دانشــگاه می شنیدم که 
از تجربیات و همکاری اش با «پیتر بروک»، کارگردان 
شهیر تئاتر، می گفت؛ از نمایش «همیشه شاهزاده» 
اجرای جنجالی «یرژی گروتفسکی» با بازی درخشان 
«ریچارد چیشلاک» می گفت که خود آن را در جشن 
هنر شیراز دیده بود. تعریف می کرد که «گروتفسکی» 
خــودش درکنار ورودی ســالن نمایش می ایســتاد 
و از تک تک تماشــاچیان می پرســید که شــغل آنها 
چیســت و چرا به دیدن نمایش او آمده اند و از قبل 
یک گفت وگوی کوتاه با آنها داشــت تــا مبادا انرژی 
منفی یک تماشــاچی ناســازگار، در اجرای نمایش 
تأثیــر بدی بگذارد. من که تنها نــام این بزرگان را در 
تاریخ نمایش شــنیده و خوانده بودم، تشنه یادگیری 
از تجربیــات آدم هایی مانند او بودم که این فضاهای 
پــر و خالــی را لمس و تجربــه کرده بودنــد، واقعا 
در آن ســال ها پیداکــردن یک عکــس از اجرای این 
نمایش ها مشــکل بود تا چه رســد به دیدن فیلم یا 
کتاب جدیدی از آنها که به سختی پیدا می شد! امروز 
فکر می کنم چه ســعادتی داشتیم که این نسل را از 
نزدیک در کنارمان حس و لمس کردیم! پورحسینی 
انرژی خوب و مؤثری در کلاس درس داشت. نه تنها 
سعی در انتقال نکات مهم بازیگری در برابر دوربین 
به ما داشــت، بلکه سعی در فهماندن انتقال نقش 
نه تنها از طریق بیان بدنی، بلکه بیان صوتی و آوایی 
نیز داشــت! به یاد می آورم در همان دانشــگاه چه 
روزهای درخشــانی در کنار اســتادان دیگری مانند 
سمندریان، خسروی، بیضایی، استاد محمد، گلشیری 
و دولت آبادی طی شــد، نسلی که اکثر آنها امروز در 
میان ما نیستند، پیش کسوتانی که تنها شانس دیدن 
و شنا کردن در اقیانوس ژرف آنها قطره ای نصیب ما 
شد. من در ســال ۱۳۸۰ با روی صحنه بردن نمایش 
«مردی کــه گلی در دهان داشــت» اثــر «لوییجی 
پیراندللو» از دانشــگاه فارغ التحصیل شــدم؛ یعنی 
دقیقا اولین نمایشی که پورحسینی در سال ۱۳۴۰ به 
کارگردانی مرحوم «حمید ســمندریان» با همراهی 
زنده یاد «پرویز فنی زاده» روی صحنه برده بودند. من 
دو سال بعد برای تحصیل در رشته کارگردانی سینما 
عازم مســکو شــدم و بعد از تجربیات متفاوت و کار 
در سینمای روســیه و ساخت چند فیلم، اوایل سال 
۱۳۸۸ به ایران بازگشتم و در دانشگاه، همان درسی 
را کــه «پرویز پورحســینی» به ما یــاد داد، تدریس 
کردم! در آن ســال ها از او بی خبر بودم و راه تماسی 
با او نداشــتم. یک بار کتابــی را که مدت ها دنبالش 
بودم، در خیابان ولی عصر خریدم و از کتاب فروشــی 
بیــرون آمدم و در حال قــدم زدن چند صفحه از آن 
را خواندم، ناگهان متوجه استاد در آن سوی خیابان 
شــدم. شاید هفت یا هشت سالی بود که او را ندیده 
بودم. پیش خود فکر کردم «من را در خاطر ندارد»؛ 
اما جلــو رفتم و عرض ادبی کــردم. حافظه خوبی 
داشت؛ حتی سراغ هم کلاسی های دیگر را نیز از من 
گرفت! ناگهان گفت: «دیدم داشــتی راه می رفتی و 
کتاب می خواندی؟ این که کاری ندارد!» خنده نرمی 
کــرد و ادامه داد: «یکی از دوســتان من درحالی که 
دوچرخه ســواری می کرد، کتــاب می خواند». امروز 
دوباره طنین زنگ کلاس او با نوای ســحرآمیزی در 

گوشم پیچید.

یادی از کامبوزیا  پرتوی
همراه جوانان

در ســینمای ایران کــه همواره جــای خالی  �
فیلم نامه هــای اصولی به چشــم می آید، وجود 
کسی مانند کامبوزیا پرتوی غنیمت بود. سینمایی 
که به دلیل مشکلات و محدودیت های تکنیکی و 
اجرائی، بســیار بیشتر از سینمای دیگر سرزمین ها 
وابســته به فیلم نامه است و فیلم نامه ها هم که 
یــا به علت داشــتن مضامین تکــراری یا نواقص 
و ایــرادات ادبی، بیشــتر مواقع یا خــون به دل 
مخاطب می کنند یــا ضامن کلافگی و گلایه آنها 
می شــوند. پرتوی از آن دســت آدم هــا بود که 
یک جــور دیگر  دیــدن را بلد بــود. یک جور دیگر 
 نوشــتن را بلد بــود. چیزهایی برایــش دغدغه 
می شد که با ســینمای بدنه ایران که هنوز درگیر 
کلیشــه عاشقی های دم دســتی و خیانت پیشه و 
فاصله  بود،  تحول های گل درشــتِ شــخصیتی 
داشــت. این نگرش را می شــد از لابه لای آثارش 

بیرون کشید و خوب دید.
برای من و بســیاری از هم نســلان من، پرتوی 
کلید دوســتی با عالم ســینما بــود. درواقع با او 
مخاطــب جدی ســینما شــدیم. آن ســال ها که 
بیشــترین توان ســینما، به فراخور شــرایط جنگ 
تبدیل به دســتگاهی برای تلطیــف فضای ذهنی 
مخاطب و تولید قهرمانانی که علم جنگ را سرِ پا 

نگه  داشته بودند، شده بود.
 آن ســال ها کــه خون و گلولــه، حرف اصلی 
خیابان ها و پرده نقره ای بود، فیلمِ «گلنار» اتفاقی 
بود که زلف مان را به ســینما گره زد. ســالن های 
ســینما از دل خاکریزهــا بیرون آمــد و به تصرف 
ما کودکان درآمد. فیلم گلنــار که کامبوزیا پرتوی 
نوشــت و کارگردانی اش کرد، اولین جایی بود که 
انگار بچه های هم نســل ما را جــدی گرفته بود. 
هنوز جنگ تمام نشــده بود که یک نفر خیلی شاد 
و سرخوش آمد دست روی شانه های نسل جدید 
گذاشــت و گفت: «غصه نخورید! من حواسم به 

بودن شما، به نیازهای شما هست».
اما پرتوی همین جا این نسل را رها نکرد. انگار 
درون خودش یک تعهدی به این نسل داشت، به 
بچه های این سرزمین و دلواپسی های شان. هی ما 
قد کشیدیم و هی او متناسب قامت ما دوربینش را 
جا به جا کرد تا بخش دیگری از زندگی را برای مان 

به نمایش بگذارد.
 در همیــن احوالات بود که «بــازی بزرگان» را 
نوشت و ساخت. درســت یک سال پس از جنگ، 
بــرای ما که هنوز در فکر ســبد بزرگ کلوچه های 
گلنار بودیم، برنامه داشــت! جنگ تمام شده بود؛ 
اما او برداشــت اسلحه را داد دستمان! گفت حالا 
شــمایید که باید بجنگید! شــمایید که قرار است 
مملکت و زندگی و فردا را از دل این جهان خشن 
و جنــگ زده بیــرون بکشــید! ما با بــازی بزرگان، 
قهرمان زندگی شــدیم! باورمان شــد که دیگر به 
جای سرگرم کردن خودمان باید خودمان را نجات 
بدهیم! بایــد بجنگیم تا زنده بمانیم. مســئولیت 
سنگین زیســتن را به دوشمان گذاشت. گرچه این 
کار را از همان اولین فیلم نامه ای که از او تبدیل به 
یک اثر سینمایی شد، شروع کرده بود. در «شیرک» 
هم پســر نوجوانی بود که قرار بود با کلی موجود 
وحشــی بجنگد! نه فقط به خاطــر گرفتن انتقام 
پدرش بلکه برای حفظ ســرزمین و روستایش... . 
آری پرتوی از همان ابتدا این نســل جوان را راهی 

نَبَرد با تقدیر کرده بود!
بعدها پرتوی بــا فیلم نامه «مــن ترانه پانزده 
ســال دارم» دســت جوانی مان را هم گرفت. این 
اثر که به همت رســول صدرعاملی ســاخته شد 
و دریچــه ورود ترانه علیدوســتی به ســینما هم 
شــد، یک نجوای پنهان، یک حــرفِ مگو را پخش 
کرد وســط شــهر. چرتکه اش را آورد و نشست به 
حســاب وکتاب کردن رفتار همان نسلی که در دل 
جنگ رشــد کرده بودند. پرتــوی یادمان آورد حالا 
اگرچه از جنگ خبری نیســت؛ امــا این زندگی هر 
لحظــه اش قدرتی بــرای نبــرد می خواهد. حتی 
اگر فقط ۱۵ سال داشته باشــی. پرتوی با «دایره» 
(به کارگردانــی جعفر پناهی) راز زیســتن و فرار 
از تمام محدودیت ها را زیر گوشــمان زمزمه کرد 
و قفــل زندان ذهنمان را شکســت یــا در اوج آن 
ســال هایی که شــرایط اجتماعی جامعه داشت، 
دچار تغییراتی می شــد و میزان مهاجرت داشت 
رشدی چشمگیر پیدا می کرد، ما را برداشت برد در 
یک کافه سرراهی وسط جاده ای ترانزیتی تا زندگی 
و خواستن را به یادمان بیاورد و برای مان تکرار کند 
که هیچ  چیز تمام نشده! باز هم باید جنگید و برای 

زندگی مبارزه کرد.
کامبوزیــا کــه مدتی قبــل، قلبــش را به تیغ 
پزشــکان ســپرده بود، با همان فرمولی که به ما 
آموختــه بود، بــرای زندگی خودش هــم مبارزه 
کرد تا اینکه در حالی که فقط ۶۴ ســال از عمرش 
می گذشــت، به خاطــر بیماری کرونا درگذشــت. 
او رفت پیــش از آنکه آخرین اثــرش، «کامیون»، 
فرصتــی برای نمایش عمومی پیــدا کند. او رفت 
و افسوســی برای سینمای ایران باقی ماند که یک 
انسان اهل تفکر با نگاهی متفاوت را از دست داده 
است. امروز سینمای ایران بیش از همیشه نیازمند 
افرادی مانند اوســت که دغدغه و قلم را توأمان 

داشته باشند.
یادش گرامی .

فرانک آرتا: با شــیوع ویــروس کرونا 
در جهــان بقای حرفه هــای مختلف 
با خطری جدی مواجه شــد. بنابراین 
ســبک زندگی تازه ای که بشر مجبور 
به انتخاب آن بود، شکل فعالیت های 
داد. جشــنواره های  تغییر  را  مختلف 
فرهنگــی و هنــری کــه تا چنــد ماه 
قبل پرشــور و بــا اســتقبال کم نظیر 
علاقه منــدان بســیاری مواجــه بود، 
چاره ای جــز تمکیــن از پروتکل های 
سازمان بهداشت جهانی نداشتند. به 
این ترتیب شیوه برگزاری جشنواره های 
مختلف به ســمت آنلایــن رفت. در 
همین راستا جشــنواره های سینمایی 
ایران نیــز این مدل را بــرای برگزاری 
تابــش،  انتخــاب کردنــد. علیرضــا 
مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی که 
به تازگی تجربه دبیری جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان را پشت ســر گذاشته 
رویدادهای  آنلایــن  برگــزاری  درباره 
ماه هــای  در  و ســینمایی  فرهنگــی 

پیش رو با ما صحبت کرد.
در  � کرونــا  ویــروس  شــیوع    

جهــان همــه رویدادهــا از جمله 
جشــنواره های ســینمایی را هــم 
تحت تأثیر قرار داده است. امسال 

جشنواره کودک شــکل تازه ای از برگزاری را تجربه 
کرد که موافقان و مخالفانی داشــت. تجربه شما از 

برگزاری این دوره جشنواره کودک چه بود؟
جشــنواره ها به ویژه درحوزه فیلم و ســینما ذاتا 
رویدادهایی متکی به نظام های اجتماع محور هستند 
و بی تردیــد با حضور فیزیکی اهالی فیلم و ســینما، 
معنا پیدا می کنند و زمینه های شــکل گیری تبادلات 
و گفت وگوهای تخصصی ایجاد می شــود که اساسا 
با گســترش کرونــا و محدودیت های ناشــی از آن، 
کارکرد اجتماع محور و میدانــی آن دچار اختلالاتی 
می شــود. اما ســایر وجوه جشــنواره، مانند نمایش 
آثار، کارگاه های آموزشــی، پویش هــا و رویدادهای 
جنبی می توانند کارکرد خود را با بهره گیری از فضای 

مجازی داشته باشند.
ما امســال در جشــنواره فیلم کودک تلاش کردیم 
تــا بتوانیم نمایــش فیلم ها، کارگاه ها و نشســت های 
تخصصی، نکوداشــت ها و برنامه های جنبی جشنواره 
را حفــظ کنیم و از ظرفیت و ضریب نفوذ بالای فضای 
مجازی برای عرضه آنها در گستره ای وسیع تر استفاده 
کنیم. روندهای جهانی در جشنواره های سینمایی هم 
نشــان می دهد که تقریبا می توان مطمئن بود، حداقل 
در آینده نزدیک، هیچ جشنواره ای به صورت صددرصد 
فیزیکی، برگزار نمی شــود، در ایران هم این تصور باید 
تصحیح می شــد که با برگزاری آنلاین جشــنواره فیلم 

کودک و نوجوان، این اتفاق افتاد.
برگزاری جشــنواره فیلــم کودک زمینه ای شــد تا 
بعــد از مدت هــا، دوباره، بحــث و گفت وگــو درباره 
سینمای کودک و نوجوان اوج بگیرد. پلتفرم ها و حتی 
صدا و سیما همراه بودند و گرد محور جشنواره فعالیت 
مؤثر داشــتند که این دســتاورد بســیار ارزنده ای برای 

سینمای کودک و نوجوان محسوب می شد.
برای نخســتین بار در ایران، جشنواره ای سینمایی 
با جایگاهی بین المللی برگزار شــد که همه ایرانیان 
در تمام نقاط کشــور، قادر بودنــد فیلم های برگزیده 
جشــنواره را از طریق سه پلتفرم فیلیمو، نماوا و تیوا 
مشــاهده کنند. همچنین رشــد چند برابری داوران 
کودکان و نوجوانان از سراســر کشور، به مدد فضای 
مجازی، به گسترش عدالت فرهنگی در حوزه سینما 

کمک کرد.
شفافیت کامل جشنواره و کاهش و حذف برخی از 
هزینه های فاقد ارزش افزوده مرتبط با شــیوه برگزاری 
فیزیکــی، از مهم ترین دســتاوردهای برگــزاری آنلاین 
بــود. نکته دیگری کــه باید به آن توجه داشــت وجه 
بین المللی این رویداد است. بخش بین الملل جشنواره 
با تکیــه بر ارتباطــات و مراودات خود که به واســطه 
حضــور مســتمر در بازارها و رویدادهــای بین المللی 
کســب می شود، توانســت از این ظرفیت برای کاهش 
چشــم گیر و به حداقل رســاندن هزینه هــا در برگزاری 

کارگاه هــا و نشســت های تخصصی، برپایــی پنل های 
تولید مشــترک و نمایش های ویژه و مــرور برگزیدگان 
ســال های گذشــته و... بهره ببرد که دســتاورد بسیار 

مهمی به شمار می آید.
به این ترتیب می توان گفت در شرایط عادی  �  

هم برگزاری به شیوه آنلاین، انتخاب مناسب تری 
است؟

اجازه دهیــد صراحتا تصورم را بیان کنم، به گمانم 
پس از جشــنواره فیلــم کودک و نوجــوان، امتیازها و 
مزایای برگزاری آنلاین جشــنواره چنان شــناخته شده 
است که دیگر برگزاری یک جشنواره به صورت گذشته، 
انتخابی منطقی نخواهد بود. هیچ کس نمی تواند آینده 
را پیش بینی کنــد، اما اگر پس از بحران کرونا، مدیریت 
فرهنگی کشور بار دیگر به سمت برگزاری صرفا سنتی 
جشــنواره های فرهنگی و هنری حرکت کنند، بســیار 

اسباب شگفتی خواهد بود.
نتوانست  � به هرحال جشــنواره فیلم کودک هم 

همه مراسم خود را به شکل آنلاین برگزار کند. چرا؟
بله، درست است، در واقع این سوء تفاهمی را که 
هنــوز هم در برخی رســانه ها یا از ســر عدم دقت یا 
از ســر شیطنت تکرار می شود، باید برطرف کرد. شاید 
این گفت وگو موقعیت مناسبی برای توضیح این نکته 
است. ما در عصری زندگی می کنیم که هیچ پدیده ای 
در آن نمی توانــد مطلقــا دیجیتال  یــا مطلقا آنالوگ 
باشــد. به همین دلیل هم اندیشمندان نام این عصر 
را روزگار پســادیجیتال گذاشــته اند. برگــزاری آنلاین 
یک جشــنواره نمی تواند و نباید به معنای حذف تمام 
مراسم فیزیکی آن باشد بلکه به معنای وزن بخشیدن 
به بخش آنلاین جشنواره و پشتیبان قرار دادن بخش 
آنالوگ آن اســت. چیزی که رســانه ها را به اشــتباه 
انداخت، عدم آشنایی با همین مفاهیم بود، وقتی ما 
اعلام کردیم که در اصفهان و تهران «خانه جشنواره» 
را راه انــدازی می کنیم، برخی دقــت نکردند که این 
خانه های جشنواره، قرار نیســت میزبان مخاطبان و 
مردم باشــد  بلکه در حقیقت سرچشمه رویدادهایی 
است که قرار اســت بخش آنلاین جشنواره را تغذیه 
کند. تحلیل هــای عجیب و غریب و به دور از واقعیتی 
کــه در برخی رســانه ها دیدیم، نتیجــه همین عدم 
دقت بود  که البته در نهایت هم با یک بررســی ساده 

بطلانشان مشخص شد.
 عده ای هم این ســؤال را مطرح می کنند که آیا  �

بهتر نبود بودجه جشــنواره را برای رفع مشــکلات 
معیشــتی ســینماگران هزینه می کردید و برگزاری 
جشنواره را در شرایط فعلی منتفی اعلام می کردید؟
در جشنواره امسال، برای استیفای حقوق هنرمندان 
ســینما، برای هر اثر کوتاه و بلند داستانی که به صورت 
 «Screening Fee آنلاین پخش شــد، «هزینه نمایــش
پرداخت شــد که در شرایط پیش آمده ناشی از بیماری 
همه گیر کرونا که باعث شــده هنرمندان سینما برخی 

خانه نشــین و برخــی کم کار باشــند، کمک معیشــتی 
هر چنــد ناچیــز برای آنهــا فراهم شــود. افزون بر این، 
جشــنواره آینه ای از تلاش هنری هنرمندان اســت که 
به نوعی فضــای جدید برای معرفــی و نمایش و نقد 
و مطرح شــدن آن در افکار عمومی و رســانه ها ایجاد 
می کند؛ بنابراین از این بخش جشــنواره هم هنرمندان 

منتفع می شوند.
اساســا کســانی که مباحثی از این دست را مطرح 
می کنند، گویی تصور درســتی از اندازه جامعه هنری، 

خواست ها و اولویت هایش ندارند.
 چطور به این نتیجه رسیدید؟ �

ببینید، از ســویی جامعه هنری و سینماگران کشور 
ما بســیار جامعه بزرگ و متنوعی است و از سوی دیگر 
اساســا هزینه برگزاری جشــنواره ها در ابعادی که این 
دوســتان تصورش را دارند، نیســت. البته خوشبختانه 
و با سیاســت شفاف سازی در سازمان سینمایی، چیزی 
برای پنهان کــردن وجود ندارد و همه شــهروندان در 
کشور از این حق برخوردار شــده اند. بنابراین سخنانی 
از این دســت برای دســت اندرکاران حوزه سینما کمی 

عجیب  و خرق عادت به حساب می آید.
مثلا برگــزاری همین جشــنواره فیلــم کودک و 
نوجــوان در شــرایط کرونایــی، به هر حــال نیازمند 
جســارت و جرئت فراوانی بود  و اگر برگزار نمی شد، 
ســوی چراغ سینمای کودک و نوجوان در کشورمان، 
با مخاطرات جدی روبه رو می شــد. حــالا و پس از 
زحمت دبیرخانه  و برگزاری جشــنواره به این شکل 
جدید  که هم بــا صرفه جویی در منابع هزینه ای  هم 
با رشد در مخاطبان و هم بالاخره با گسترش و توزیع 
عادلانه محتوا در سراســر کشــور همراه بوده است، 
تمرکز بر وجــوه مالی جشــنواره، آن هم در حالی که 
بودجه اختصاص یافته به آن از متوســط بودجه یک 

فیلم هم کمتر است، واکنش منصفانه ای نیست.
آنچــه ما از منتقــدان و دلســوزان انتظــار داریم، 
بررســی نقاط ضعف و قوت جشــنواره اســت تا این 
مسیر ادامه داشته باشد، معروف است که جشنواره ها، 
نخستین نهادهایی هســتند که در سینماهای کشورها 
بنا می شــوند و آخرین چراغ هایی که می توان خاموش 
کرد، چراغ جشنواره هاســت. اینکه به جای تلاش برای 
بهینه سازی و نقد، تلاش کنیم چنین جشنواره مهمی را 

از اعتبار بیندازیم به نفع هیچ کس نیست.
 مگر دستاوردهای جشنواره امسال چه بود؟ �

اینکه خودمان از دســتاوردهای جشنواره خودمان 
ســخن بگوییم، چندان پســندیده نیست، اما گاهی هم 
سکوت بیش از حد شاید باعث شود زحمات همکاران 
ما نادیده گرفته شــده، یــا خود نهاد جشــنواره دچار 
مخاطره شود. نخستین دستاورد ما، بیرون آوردن فضای 
کلی ســینمای کودک، از بهت و سکوتی بود که ماه ها 
بود گرفتارش شده بود. اهالی سینمای کودک احساس 
می کردند در بحران کرونا، سرپناه و ملجأیی ندارند و به 

یک معنا تریبون های خود را از دســت 
داده اند. این جشنواره به آنان نشان داد 
که سینمای کودک حذف شدنی نیست 
و حتی در همین شــرایط بحرانی هم 

حرف هایی برای زدن دارد.
نوجوانان  و  کــودکان  بیرون آوردن 
از فضای غــم زده و پرتنــش کرونایی 
نیز دســتاورد دیگــری بود کــه ما در 
این جشــنواره، و در کنار آن چهارمین 
المپیاد فیلم سازی نوجوانان به دست 
آوردیم و بــه لحاظ معنــوی برای ما 
بسیار ارزشمند بود، اینکه ۶۰  کودک از 
نقاط مختلف کشــور  و برخی روستاها 
که شاید نامشان هم چندان شنیده شده 
نباشد، توانســتند در فرایند ایده پردازی 
و فیلم ســازی مشــارکت کنند و با یک 
فیلم ســاز معتبر ایرانی ســاعت ها به 
بحــث و گفت وگــو بگذراننــد، رویداد 
کمی نیســت. ما در این شرایط به امید 
احتیاج داریم و این جشنواره امید را در 
دل بسیاری از کودکان و نوجوانان، چه 
آنان که در المپیاد شــرکت کردند، چه 
داوران و چه مخاطبان این جشــنواره 

زنده کرد.
در کنار ایــن دو دســتاورد، ده ها 
دســتاورد دیگــر، مثــل نزدیک کردن 
پلتفرم های ویدئویی آنلاین و جامعه سینما، برخورد 
حرفه ای و پرداخت Screening Fee به صاحبان آثار، 
نهادینه ســازی فرهنگ عدم ســرقت از سامانه های 
ویدئویی و ... نیز وجود دارد که چه بســا بهتر باشــد 

دیگران از آن سخن بگویند.
  کمی هم دربــاره ارزش های افــزوده برگزاری  �

جشنواره به این شکل بگویید، یا بهتر است بپرسم، 
از این جشنواره چه چیزهایی می توان آموخت؟

نخســتین و بزرگ ترین نکته ای که مــا آموختیم، 
این بود که کودکان و نوجوانان در کشــور ما، نســلی 
بســیار فرهیخته و فرهنگی هســتند، به این معنا که 
اگر به آنها بها داده شــود و شــرایط برایشان فراهم 
باشــد، با حداکثر توان از آن اســتقبال خواهند کرد. 
دومین آموخته ما، امکان رفاقت و همراهی صنعت 
سینما  و صنعت نوپای نمایش دیجیتال بود، حضور 
ســامانه های VOD به ما نشــان داد این همراهی و 
رفاقت نه تنها ممکن که چه بســا یک ضرورت است 
و بالاخره، نکات اجتماعــی و اقتصادی فراوانی هم 
از بازخوردهــا و تحلیل تجربه کاربری در این شــش 

روز دریافتیم که ذکر آنها فرصت بیشتری می طلبد.
 با توجه به تجربه ای که از برگزاری جشــنواره  �

کودک امســال داشتید، شــکل برگزاری آنلاین 
برای جشــنواره های ســینمایی را چطور ارزیابی 
می کنید؟ باتوجه به پیش زمینه ای که از جشنواره 
برگزاری  آیا  مستند «سینماحقیقت» وجود دارد، 
آنلاین آن در این دوره می تواند انتظار مخاطبان 

را برآورده کند؟
برگــزاری آنلاین هــر رویداد هنــری، در تعامل با 
هنرمنــدان آن رویــداد اتفاق می افتد. اگــر پیش از 
برگزاری جشــنواره، تعاملی دو سویه با هنرمندان و 
برگزارکنندگان جشــنواره اتفاق بیفتد و مخاطرات و 
مزایای آن توســط هر دو طرف مطرح شــود، بدون 
شــک هم هنرمندان و هم مدیــران در کنار یکدیگر 
می تواننــد در برگــزاری آن موفق شــوند. در مورد 
جشــنواره ســینما حقیقت نیز این امر صادق است. 
این جشنواره جزء جشــنواره هایی است که مخاطب 
خاص دارد و مخاطب خاص در مجموع، پیگیر اخبار 
آن رویداد است. چه قرار باشــد آن رویداد به شکل 
فیزیکی یا آنلاین برگزار شود. در این سال ها، جشنواره 
حقیقت توانســته نگاه و ســلیقه مخاطبان سینما را 
رشد دهد، این ارتقای سلیقه می تواند و باید در بستر 
پلتفرم های آنلاین نمایش فیلم نیز تقویت شود، حال 
که ویروس کرونا سبب شده نگرش ما به رویدادهای 
سینمایی، تغییر کند، می توان گفت سالن های سینما 
به خانه هــا آمده انــد و نمایش مســتندهای به روز 
و جــذاب، در قالب رویــداد آنلاین جشــنواره فیلم 
حقیقت، طیف علاقه مندان به سینمای مستند را در 

سراسر کشور گسترش خواهد داد.

علیرضا تابش در گفت وگو  با «شرق»:

برگزاری جشنواره مانند گذشته دیگر منطقی نیست
مهدى روزرخ

موفقیت سینماى مستند ایران در «ایدفا»
گروه هنر: جشــنواره فیلم مستند آمســتردام (idfa) که یکی از معتبرترین 
جشــنواره های فیلم مستند جهان است، در جمعه شــب به پایان رسید و 
جایزه اول جشــنواره به فیلم مســتند «رادیوتراپی یک خانواده» ســاخته 
فیروزه خسروانی از ایران اهدا شد. جایزه استفاده خلاقانه از آرشیو هم به 
این مســتند تعلق گرفت. در جشنواره امسال علاوه بر این فیلم مستند مینا 
کشاورز با عنوان «هنر در خطر زندگی کردن» در بخش مسابقه مستندهای 
بلند و فیلم مستند «نان مقدس» ساخته زنده یاد رحیم ذبیحی با موضوع 
کولبران در مرزهای غربی ایران در بخش فیلم های نیمه بلند و آکو سالمی 
با مستند «شــادگان» در بخش مسابقه کودک و مستند و فرحناز شریفی و 

لیلا روحی در بخش فوروم این جشنواره شرکت داشتند.
مستند «شادگان» موفق به دریافت جایزه بهترین مستند بخش کودک 
و مســتند این جشــنواره شــد. این جشــنواره از ۲۶ آبان تا ۱۶ آذر در شهر 
آمســتردام هلند برگزار و به خاطر محدودیت های ناشــی از بیماری کرونا 

به صورت آنلاین و حضوری است.
جشــنواره مستند آمستردام از ســال ۱۹۸۸ میلادی در این شهر برگزار 

می شود و مهم ترین رویداد سالانه دنیای مستند در سراسر جهان است.
سال گذشته هم در این جشــنواره هر سه فیلم ایرانی شرکت کننده در 

بخش هــای کوتاه، نیمه بلنــد و بلند مورد توجه و تقدیر قــرار گرفته اند و 
مهرداد اســکویی برای فیلم مستند «ســایه های بی خورشید» برنده جایزه 

بهترین کارگردانی این جشنواره معتبر شد.
آبان ۹۹ برای ســینمای مستند ایران همراه با موفقیت های فراوان بود 
و در جشــنواره مردم شناسی ژان روش فرانســه مهرداد اسکویی با مستند 
ســایه های بی خورشید و عطیه عطارزاده و حسام اسلامی با مستند «پروژه 
ازدواج» برنده ســه جایزه با ارزش از جمله مهم ترین جایزه این جشــنواره 
یعنی جایزه نانوک از ســوی مهرداد اســکویی برای سینمای مستند ایران 
شــدند. علاوه بر آن مهدی آزادی، فیلم بردار ســینمای مستند ایران، جایزه 
قورباغــه طلایــی را کــه معتبر ترین جایــزه فیلم برداری جهان اســت، از 
جشــنواره کمرا ایمیج برای فیلم برداری مستند کوتاه «اسب خون بیشتری 

از انسان دارد» دریافت کرد.
جایــزه جشــنواره ایدفا در کنار اســکار و نخل طلای کــن از مهم ترین 

افتخارات تاریخ سینمای ایران است.
مستند رادیوگرافی یک خانواده به لیل برگزیده شدن در جشنواره ایدفا به 
آکادمی اسکار معرفی می شــود تا برای دریافت اسکار بهترین فیلم مستند 

بلند با فیلم های برگزیده از جشنواره های منتخب دیگر رقابت کند.


